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 چكيده
ايـن   ينتـر  مهـم ي فراواني مواجه است. از ها چالشبا  حال ين ع در؛ استتبليغ دين امر بسيار مقدس و داراي اهميت ويژه 

. ايـن پـژوهش   استي اخلاقي تبليغ براي جنس مخالف و نيز تبليغ در مناطق با تكثر ديني و فرهنگي ها چالش، ها چالش
ها، يعني تبليغ بـراي جـنس مخـالف، نگـارش      تبيين و حل يكي از اين چالش هدف بابا در نظر گرفتن اخلاق اسلامي و 

هاي اخلاقي تبليغ دين بـراي جـنس    ين پرسش است كه چالشيافته است. دغدغة اصلي در اين پژوهش، پاسخ دادن به ا
هـاي اخلاقـي    رفـت از چـالش   رفت از آن كدامند؟ بر اساس پژوهش انجام شده، راهكارهاي برون ي برونها راهمخالف و 

رهيـز از  پ، پرهيـز از اخـتلاط  ، پرهيز از نگاه حرام، رعايت عفت عمومي در گفتار، رفتارتبليغ براي جنس مخالف عبارتند از: 
ي، و ا كتابخانـه . روش اين پژوهش، از حيث گردآوري مطالب و اطلاعـات،  غيرت اجتماعي، و برخورداري از مواضع تهمت

تحليلي است. همچنين اين تحقيق از حيث اهـداف، يـك تحقيـق كـاربردي      ـ  وتحليل اطلاعات، توصيفي يهتجزاز حيث 
 شود. محسوب مي

 ، جنس مخالف.اخلاق مبلغ، ليغ ديناخلاق، مبلغ، دين، تب ها: يدواژهكل
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 مقدمه. 1
اي ايجاد دگرگوني در بيـنش و  برتبليغ، در اصطلاح عبارت است از: رساندن پيام به ديگري از طريق برقراري ارتباط، 

گيرنده و محتواي پيام مبتني است. در اين پژوهش سعي بـر ايـن اسـت     دهنده، پيام يامپرفتار او، و بر سه عنصر اصلي 
ي موجـود  ها تعارضيي از ها نمونهرفت از آن بررسي گردد و  هاي برون هاي اخلاقي تبليغ دين و راه كي از چالشكه ي

تبليـغ در منـاطق   «، »تبليغ براي جنس مخـالف «هاي اخلاقي تبليغ دين،  در عرصة تبليغ معرفي شود. از جمله چالش
باشـد. در ايـن زمينـه، مسـائلي      مـي » هـا  سـربازخانه و  اه نازندتبليغ در مناطق با تكثر فرهنگي، مثل «و » نشين سنيّ

 محل توجه هست.» رفت از آن هاي برون راه«و » هاي اخلاقي تبليغ دين براي جنس مخالف چالش«همچون 
غْ مـا     «با توجه به اهميت ويژة تبليغ دين و تأكيد دين مبين اسلام بر اين امر، مثل آية  ولُ بلِّـ ا الرَّسـ يا أَيهـ

مبلـغ ديـن، انفـرادي يـا      عنـوان  بـه ي ا عده)، 67(مائده:  »إِلَيك منْ ربك و إِنْ لَم تَفْعلْ فمَا بلَّغْت رسِالَتَه أُنزْلَِ
انـد و   ي اخلاقـي مواجـه  هـا  چالشم و ضرورت با وكنند؛ ولي اين امر در عين لز يمگروهي يا سازماني فعاليت 

انـد يـا در    يا دربـارة اخـلاق    صورت گرفته، يهاي علم فعاليتند؛ ولي ا كتب و مقالاتي در اين راستا تدوين شده
، »رفـت از آن  هـاي بـرون   هاي اخلاقـي تبليـغ ديـن و راه    چالش«تبليغ دين با عنوان زمينة در  امازمينة تبليغ، 

قي لذا بر آن شديم تحقي .صورت نگرفته استها را نيز مطرح كند،  پژوهشي كه تركيبي از آن دو باشد و چالش
هاي اخلاقي تبليـغ ديـن از ديـدگاه     رفت از چالش براي برون اخلاقيهاي  داشته باشيم كه درصدد بيان راهكار
 صـورت   بـه تبليـغ ديـن   بايـد  گريزي،  ينو د ستيزي ينبراي جلوگيري از د اسلام و انديشمندان اسلامي باشد.

هاي اخلاقـي تبليـغ ديـن     به چالشبه همين مناسبت، در اين تحقيق . ي فاحش باشدها چالشصحيح و بدون 
 شود. پرداخته مي رفت از آن هاي برون براي جنس مخالف و راه

 شناسي . مفهوم2

 تبليغ. 1-2

رسـانيدن،   ،»تبليـغ « ست.ا» رسانيدن خبر يا پيام«و » رسانيدن«به معاني ، بر وزن تفعيل» بلغ« ةاز ماد، »تبليغ« ةواژ
بلـوغ و بـلاغ،   ، »بلـغ ). «343ص ، 1349(دهخـدا،   آنها با وسايل ممكنـه واصل شدن و رسانيدن عقايد ديني يا غير 

 ـ؛ اعم از آنكه مكان باشد يا زمان يا امري معين، مقصد يانتهاه يعني رسيدن ب مقصـد مـراد   ه و گاهي نزديك شدن ب
فتـه،  بـا آنكـه بـلاغ را مصـدر ثلاثـي گر      راغـب ). 144ص ، ق1412راغب اصفهاني، هرچند به آخر آن نرسد (، باشد
 فته است.ري تبليغ و كفايت نيز گامعن به

 روشنگرانهرساندن پيام الهي به شيوة « جمله: از؛ شده استارائه  متعدديمعاني اصطلاحي ، تبليغ براي
 »با اسـتفاده از ابزارهـاي مشـروع هـر عصـر      نظر مورداز طريق ايجاد ارتباط و تشويق به پذيرش محتواي 

 ).102 ص، 1391(رهبر، 
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 قاخلا. 2-2

معنـاي   ) اسـت. ايـن واژه در لغـت بـه    (به ضم خـاء و لام و خلُقُ  (به ضم خاء و سكون لام) قمفرد آن خلُْ، »اخلاق«
رفتـه   كـار   بـه  )، عـادت و... 214ص ، ق1404فـارس،   ابن( يهسج، واژة خلق)، 1349دهخدا، ( يعتطب، سرشت خوي،
، باشـد  زشـت و ناپسـند  و چـه  وانمردي و دليـري،  ، مانند جباشد چه خوي و سرشت و طبيعت نيكو و پسنديده؛ است

ك لعَلـي   « ةشـريف  ة. در آيبرند يتعبير اخلاق فاضله و اخلاق رذيله را به كار مرو،  ؛ ازاينچون فرومايگي و بزدلي و إنَِّـ
 رفته و در مقابل خلَق است. كار  خلق به همين معنا به ةنيز واژ )4(قلم:  »خلُقٍُ عظيمٍ

 :شود است كه به چند نمونه آن اشاره مي شده ذكري متعددي براي اخلاق در اصطلاح، معان
معناى ملكة نفسانى است، كه افعال بدنى مطابق اقتضاى آن ملكـه بـه آسـانى از     به» خلق«الف. كلمة 
زند؛ چه اينكه آن ملكه از فضايل باشد، مانند عفـت و شـجاعت و امثـال آن، و چـه از رذايـل       آدمى سر مى

شـود   د حرص و جبن و مانند آن؛ ولى اگر مطلق ذكر شود، فضيلت و خلق نيكو از آن فهميده مىباشد، مانن
 ).369، ص 19ق، ج 1390(طباطبائي، 

 ).95ص ، 1376است (فيض كاشاني،  صفت راسخ و پايدار نفسانيب. اخلاق، 
معنـاي صـفت نفسـاني يـا      بهاخلاق توان اخلاق را چنين معنا كرد:  با توجه به دو تعريف فوق و تعاريف ديگر مي

حالتي است كه در نفس رسوخ و ثبات داشته باشد و موجـب شـود كارهـايي متناسـب بـا آن بـدون نيـاز بـه فكـر و          
سخاوت كه حالتي نفساني است. كسـاني كـه ايـن خلـق را دارنـد، هنگـام        ةسنجش، از انسان صادر شود؛ مانند ملك

كنند. تأكيد بر ايـن نكتـه ضـرورت دارد كـه در      بخشش مي، ر و تأملو بدون نياز به فك افتند يبخشش به ترديد درنم
صـفت نفسـاني ثابـت در نفـس     رو،  يناثر تكرار كار در نظر گرفته نشده است. ازا مفهوم خلُق، ثبوت صفت نفساني بر

 ذاتي و فطري نيز باشد. تواند مي

 رفت از آن هاي برون و راه تبليغ براي جنس مخالف. 3

 ـ . وجود دارد كه در پيدايش و تركيب انسان مؤثر اسـت  ييها كششكه در درون انسان بايد اذعان داشت   ةيـك نمون
 است. ييانساني در قالب ازدواج و پيوند زناشو ةگرايش براي ايجاد روابط خاصي بين زن و مرد در جامع، آن

توانند بـراي زنـان    مي ين كشش و جاذبة بسيار قوي بين مرد و زن، آيا مردانا وجود باحال پرسش اين است كه 
هـاي   توانند براي مردان تبليـغ دينـي در محـيط    تبليغ ديني داشته باشند و دچار انحراف نشوند؟ يا بعكس، آيا زنان مي

چهره داشته باشـند؟ آيـا سـخنراني كارشناسـان دينـي بـانوان در        به صورت كلاسيك يا سخنراني يا چهره به  مختلف
كـه صـداي آنهـا     خواني بانوان در مجلس بانوان درصورتي ، اخلاقي است؟ آيا روضهها و جلسات براي آقايان كنفرانس

هـاي مـذهبي توسـط بـانوان در صداوسـيما كـه        شود، جايز است؟ آيا تبليغ و اجـراي برنامـه   توسط آقايان شنيده مي
 مخاطبان مختلف مرد و زن دارد، اخلاقي است؟
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ي است. بنابراين، تبليـغ ديـن در   وتعال تباركو قرب به خداي بايد دانست كه هدف انسان، رسيدن به كمال واقعي 
لازم و ضـروري   بعضاًتبليغ مرد براي بانوان) اشكالي ندارد و  غالباًراستاي اين هدف مقدس براي جنس مخالف (البته 

ت كند؛ مثـل  است؛ لذا مبلغّ دين علاوه بر در نظر داشتن هدف قرب الهي، بايد لوازم و مقدمات قرب الهي را نيز رعاي
كـه  ، ورزنـد  يامندبه مردان باايمان بگو: ديده فرونهند و پاك ـ« :فرمايد اي كه در زمينة مرد و زن نامحرم مي آية شريفه

، آگاه است و به زنان باايمان بگو: ديـدگان خـود را فروبندنـد و    كنند يزيرا خدا به آنچه م ؛است تر يزهاين براي آنان پاك
 ).31-30(نور:  ورزند يدامنكپا

هاي اخلاقـي را بدانـد تـا     رفت از چالش بنابراين، يك مبلغّ دين در برخورد با جنس مخالف بايد راهكارهاي برون
 شود: يز آن نشود. بر همين اساس به پنج راهكار مهم اشاره ميبرانگ چالشگرفتار مشكلات و مسائل 

 رعايت عفت عمومي در گفتار، رفتار و نگاه. 1-3

 لغـت در » عفـت «شـود.   فات نفساني بازدارنده، عفت است كه از اخـلاق فـردي محسـوب مـي    ين صتر مهميكي از 
). در اصـطلاح علـم اخـلاق، عفـت عبـارت      67ح البلاغه،  معناي پارسايي و خودداري از انجام امر قبيح است (نهج به

قيقت عفـت در آن  ). ح10ح ، 123ص ، ق1407كند (كليني،  يماست از صفتي نفساني كه از غلبة شهوات جلوگيري 
 ـبرخورداري از غرايز و شهوات، عقل و شرع همواره جايگزين شهوات باشد. اين سخن امـام   وجود بااست كه   يعل

ين تـر  برجسـته )، بر همين كـاركرد راهبـردي دلالـت دارد. از    3ح ، 79ص (همان، » برترين عبادات عفت است«كه 
ي لازم از ور بهـره وچرا از شـهوات، و دومـي كـاهلي در     ونچ يباست؛ اولي پيروي » خمود«و » شرارت«آفات عفت، 

 ).54و  14-13ص ، 1371غرايز طبيعي است (نراقي، 
يد، فضيلت عفت پديد آيـد. البتـه بـديهي اسـت كـه تـرك       درآنيروي شهوت تحت فرمان عقل  هرگاهبنابراين، 

هـا يـا از بـيم آگـاهي مـردم و ملامـت        يا به سبب ناتواني يا به دليل ترس از پيدايش ناخوشي  شهوت از سر اضطرار
 ).152ص ، 1389ايشان، عفت نيست (عليزاده و همكاران، 

. عـدالت.  4. شجاعت؛ 3. عفت؛ 2. حكمت؛ 1داند:  يمسرّ همة اخلاق حسنه را در چهار فضيلت  نراقيمرحوم 
از  نكردن يسركشه و نويسد: عفت عبارت است از مطيع بودن قوة شهويه از براي قوة عاقل يمايشان دربارة عفت 

 ي عاقله تا آنكه صاحب آن از جملة آزادگان گـردد و از بنـدگي و عبوديـت هـوا و هـوس خلاصـي يابـد       نه و امر
 ).49ص  ،1371نراقي، (

 با توجه به اهميت عفت، لازم است كه عوامل دخيل در تحصيل عفت و حفظ آن تبيين شود:

 . ايمان1-1-3

كنـد. مؤمنـان در    نسان از ورود به محرمّات الهى است و او را در حفظ عفت يارى مـى ايمان از جمله عوامل بازدارندة ا
قـَد افلْـَح   «فرمايـد:   انـد. قـرآن كـريم مـى     قرآن كريم و روايات اسلامى به برخوردارى از صفت پاكدامنى ستوده شده
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ؤمنان رسـتگار شـدند ... و آنهـا كـه دامـان خـود را (از       )؛ م5-1(مؤمنون: » المْؤمْنوُنَ ... والَّذينَ هم لفرُوُجهِمِ حافظوُنَ
» المْــؤمْنُ عفيــف مقتْنَــع متنََــزِّه متَــورع«فرمايــد:  نيــز مــى كننــد. امــام علــى عفتــى) حفــظ مــى آلــوده شــدن بــه بــى

د دار اسـت. پـس مـؤمن باي ـ    سرشـت و خويشـتن   پيشه، پاك )؛ مؤمن، پاكدامن، قناعت92ق، ص 1410آمدي، (تميمي
هميشه به حقيقت خود كه انساني تكريم شده و خليفة الهي است توجه داشته باشد و بدانـد كـه مـؤمن نـور اسـت و      

رسـاني   نبايد يك لحظه از خداي خود، حقيقت خود و رستگاري خود غافل شود. بداند كه خارج شـدن از هـدف پيـام   
ارزد و غير از اوهام و پيله بـه   هاي الهي پشيزي نمي هخود، در واقع خيالاتي بيش نيست و متاع قليل دنيا در برابر وعد

 دور خود تنيدن، چيز ديگري نيست.

 . عقل و خرد2-1-3
)؛ 7، ص 75ق، ج 1403(مجلسـي،  » اصل العقل العفاف و ثمرته البرائة مـن الآثـام  «آمده است:  در روايتى از اميرالمؤمنين

ه است. بنابراين، مبلغ بايد پيوسته دربارة خداي خود، كمـال  ريشة عقل عفت ورزيدن، و ثمره و نتيجة عفت كمي اندو
حقيقي و معشوق واقعي خود بينديشد و به مانع وصل خود به اصل خـويش كـه آفريـدگار او و تمـام جهـان هسـتي       

 است، توجه داشته باشد.

 . خودشناسي3-1-3
ري  عـت و عفـت باشـد (محمـدي    فرمايد: براى كسى كه خود را شـناخته، شايسـته اسـت مـلازم قنا     مى امام على
). انسان بايد حقيقت وجـودي خـود را بشناسـد كـه موجـودي اسـت دو       13290 ، ح456، ص 7 ق، ج1416 شهري،

بعدي، جسماني و روحاني، و اصل با روح اوست كه خليفة الهي و مورد تكريم خدا و فرشتگان الهي است و بداند كـه  
اند تا ايمان و شخصيت او را تبـاه كننـد. در ضـمن، انسـان بايـد       شستهدشمنان دروني و بيروني پيوسته در كمين او ن

 قواي دروني خود را خوب بشناسد و با شرع و عقل به تعديل آنها بپردازد.

 . قناعت4-1-3
)؛ كسـى  212ق، ص 1410آمدي،  (تميمي» اعون شيئ علي صلاح النفس القناعة«خوانيم:  مى در رواياتى از اميرالمؤمنين

اطيـب العـيش   «فرمايـد:   كند. در جاي ديگر مي د را به قناعت وادارد، نفسش او را بر پاكى و عفت يارى مىكه نفس خو
)؛ قناعت، زيبايي زندگي است. ريشة عفت قناعت است. اگـر انسـان بتوانـد صـفت اخلاقـي      383(همان، ص » القناعة

رسد كه بـه   را در خود ايجاد كند، به نظر مي قناعت را در وجود خود نهادينه سازد و به اصطلاح اخلاقي، ملكة قناعت
 تواند عوامل ديگر را در خود تقويت نمايد. راحتي مي

 . غيرت5-1-3

عفتـى ندهـد.    شود انسان هرگز تـن بـه بـى    غيرت و جوانمردى نيز در پاكدامنى انسان نقش مؤثرى دارد و باعث مى
منـد اسـت، در    ر كه از صفت غيـرت و جـوانمردى بهـره   غيرت رابطة مستقيمى با پاكدامنى دارد: انسان به همان مقدا
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لِ علـى   «فرمود:  كوشد. اميرمؤمنان حفظ پاكدامنى خود مى ه ... و عفَّتـُه علـى      قـَدر الرِّجـ ه    قـَدرِ همتـ » قـَدرِ غيَرتَـ
 ت.اش به اندازة غيرت اوس )؛ ارزش مرد به اندازة همت او ... و پاكدامنى47 البلاغه، ح نهج(

گونه كه به ناموس خـود غيـرت    همان مبلغ دين بايد نسبت به دين، ناموس خود و ساير مؤمنين غيور باشد؛ يعني 
 دارد، ناموس ديگران را نيز بايد از ديد چشمان نامحرم خود و حتي ديگران حفظ كند.

 و عاطفي  . تأمين نيازهاى جنسى6-1-3

كند، زمينة بسيار كمترى براى آلـودگى   اى جنسى خود را تأمين مىكسى كه در محيط خانه و از طريق مشروع، نيازه
رو، هر كس براى حفظ پاكدامنى خود و همسرش بايد در حـد لازم، نيازهـاى جنسـى خـود و      عفتى دارد. ازاين به بى

). 107تـا، ص   هاى جنسى نلغزند و از آلودگى و فساد ايمن گردند (فـاخري، بـي   همسرش را تأمين كند تا در لغزشگاه
گونـه دغدغـة ارضـاي جنسـي و      آرامش يك مبلغ دين، داشتن يك خانوادة گرم و عاطفي است تـا او هـيچ  ، بنابراين

 عاطفي نداشته باشد.

 . حيا7-1-3

عامل ديگرى كه در حفظ پاكدامنى انسان مؤثر است، صفت شرم و حياست. انسان به همان ميزان كه از اين صـفت  
قَـدرِ    علـى «فرماينـد:   دربارة حيا مـي  كند. اميرمؤمنان اى زشت و نامشروع دورى مىمند است، از كاره پسنديده بهره

 )؛ پاكدامنى هر كس به اندازة حياى اوست.451ق، ص 1410آمدي،  (تميمي» الحْياء تكَوُنُ العْفَّةُ

 . تقوا8-1-3

ن كريم بارها انسان را بـه داشـتن   تقوا زيباترين صفت انسان مؤمن و عامل سعادت و رستگاري اوست. خداوند در قرآ
رٌ  «تقوا فراخوانده و آن را لباسي پاك براي روح انسان معرفي كرده است:  ك خيَـ )؛ و 26(اعـراف:  » و لباس التَّقوْي ذلـ

 اي بهتر است. جامة پرهيزگاري، از هر جامه

 . رياضت9-1-3

هاي جسـمي،   مباحث علمي كردن و داشتن فعاليت خوردن، كم نوشيدن، روزه گرفتن، ذهن را مشغول به  كم، از جمله
 .است اعم از كار، ورزش و عبادت

 . توجه به آثار سوء و مفيد عفت10-1-3

، روش مقابله با سلطة شهوت جنسى آن است كه نخست شخص در آثار و پيامدهاى سوء آن بينديشـد؛  نراقىاز نظر 
ريستن و فكر كردن به جنس مخالف و مسائل جنسـى  دوم از عوامل تحريك و تشديدكنندة شهوت جنسى (مانند نگ

و سخن گفتن و خلوت كردن با نامحرم) دورى كند؛ سوم آنكه در صورت ضرورت، شـهوت جنسـى را بـا گرسـنگى     
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هـاى حـلال اسـت؛ كـه در      معناى رعايت اعتدال در استفاده از نعمت تر گفته شد، عفت به نمايد. چنانكه پيش تضعيف 
قرار دارد. شره، افراط در شهوت شكم و دامن است، و خمـود نيـز تفـريط در ايـن دو (نراقـي،       مقابل آن، شره و خمود

 ).234-239، ص 1371
گويد: شكم سرچشمة شهوات و محـل روييـدن جميـع     روى در شهوت شكم مى دربارة آثار سوء زياده شُبر

هوت دامن و حرص و ولع به كه به شهوت شكم پاسخ مثبت دهى، به دنبال آن ش آفات و دردهاست. درصورتى
يابـد؛   جمع شوند، انسان به مال و جاه رغبـت مـى   آيد. هنگامى كه اين دو شهوت با هم  رابطة جنسى پديد مى

هـا و   رانى است؛ و چون درصدد جمع مال برآيـد، انـواع ظلمـت    ها و شهوت چراكه اين دو، ابزار افزونىِ خوراكى
شود. اين صفات،  ت كه آفت ريا و آشوب تفاخر و تكاثر و تكبر متولد مىآيد و از اينهاس ها پديد مى اقسام رقابت

خوانند و سپس صاحب خود را در ورطة سركشى، گناه، فحشـا و   انسان را به كينه و حسد و بغض و دشمنى مى
). در مقابل، اعتدال در خوردن و آشـاميدن و گرسـنگى آثـار    213، ص 1374سازند (شبر،  ور مى منكرات غوطه

ى دارد؛ از جمله: صفاى قلب، درخشش و تيزبينى، رقـت قلـب و آمـادگى بـراى درك لـذت مناجـات بـا        مفيد
كشى، درهم شكستن ميـل بـه گنـاه، دفـع خـواب و دوام       خداوند، انكسار و تواضع و از ميان رفتن حالت گردن

 ).214-216بيدارى و نيز سلامتى بدن و دفع امراض (همان، ص 

 . نيكو سخن گفتن11-1-3

ي  «قرآن كريم بر استفادة صحيح از زبان و سخنان نيكو گفتن، بسيار تأكيد شده است:  در و قلُْ لعبادي يقوُلوُا الَّتي هـ
ا كـه بهتـر   )؛ و به بندگانم بگو: آنچه ر53(اسراء: » أحَسنُ إنَِّ الشَّيطانَ ينزْغَُ بينهَم إنَِّ الشَّيطانَ كانَ للإْنِسْانِ عدوا مبيِناً

 زند؛ زيرا شيطان همواره براى انسان دشمنى آشكار است. است بگويند، كه شيطان ميانشان را به هم مى
اطعـام كـردن و پـاكيزه    «فرمـود:   دربارة برترين اعمال پرسيد. پيـامبر  در روايت آمده است، مردى از پيامبر

اى «ز سخن زشـت و بيهـوده برحـذر داشـته اسـت:      شدت ا نيز در روايتى شيعيان را به  صادق امام ». سخن گفتن
شيعيان! ماية زينت ما باشيد، نه ماية ننگ ما. با مردم به نيكى سـخن بگوييـد و زبـان خـود را نگـه داريـد و آن را از       

 ).2742(همان، ص » سخنان بيهوده و زياده بازداريد
ن معيارى براى تشخيص سـخن  مفهوم سخن نيكو: براى اينكه بدانيم چه سخنى نيكوست، خداوند در قرآ

ديداً   يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و«نيك از بد بيان كرده است:  )؛ اى كسـانى كـه   70(احـزاب:  » قوُلوُا قـَولاً سـ
 فرمايـد: سـديد از   دربارة اين آيه مـى  علامه طباطبائىايد! از خدا پروا داريد و سخنى استوار گوييد.  ايمان آورده

معناى درستى و راهيافتگى است؛ پس قول سديد آن است كه اولاً مطابق با واقع اسـت؛ ثانيـاً بيهـوده     سداد به
). بر پاية اين آيه، سـخن نيـك، سـخن    347، ص 16ق، ج 1390نيست؛ ثالثاً پيامد نامناسب ندارد (طباطبائي، 

 راستى است كه نه بيهوده است و نه پيامدى منفى در پى دارد.
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 كنيم: هاى سخن خوب نيز بيان شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى براين، در روايات برخى مصداق افزون
. سخن از روى علم و آگاهى: در روايات متعددى به اين موضوع اشاره شده است كه انسان بايد بر اساس علـم  1

از علم او باشد؛ چنانكه خـوش نـدارم    خوش ندارم زبان شخص بيش«فرمود:  باقر و آگاهى سخن بگويد؛ مثلاً امام 
 ).2737، ص 3 ق، ج1416شهري،  (محمدي ري» علم او بيش از عقلش باشد

دانـى، مگـو كـه     فرمايد: آنچه بدان علم ندارى، مگو و هر چه را نيـز مـى   مى . بجا سخن گفتن: اميرالمؤمنين2
 كند (همان). ها بر تو احتجاج مىمقرر كرده است و در روز قيامت به آن خداوند بر اعضاى تو واجباتى 

روى يـا كوتـاهى كـرد.     . به اندازه سخن گفتن: در برخى روايات آمده است كـه در سـخن گفـتن نبايـد زيـاده     3
گـويى   گـويى بيهـوده   گويى. زيـاده  روى و كم سخن، ميان دو دوست بد گرفتار است: زياده«فرمايد:  مى اميرالمؤمنين
 (همان).» گويى عجز و ناتوانى است و كم

آمـده اسـت:    . نداشتن پيامدهاى سوئى چون شرمندگى، سرزنش و پشيمانى: در رواياتى از اميرالمؤمنين على4
 ).2741(همان، ح » سكوتى كه ماية وقار تو باشد، بهتر از كلامى است كه ماية ننگ توست«

مند باشـد. يكـى از   از آنچه گفتيم، روشن شد كه سخن نيكو سخنى است اسـتوار و محكـم كـه راسـت و سـود     
هاى تشخيص سخن استوار از غيراستوار، ملاحظة آن است كه آيا دوست داريم كسى آن سخن را بـه مـا بگويـد.     راه

انـد؛ ماننـد    هاى ديگر نيز توجه به معيارهايى است كـه در روايـات بيـان شـده     همين، نشانة استوار بودن آن است. راه
 ن و نداشتن پيامد سوء.عالمانه بودن، بجا بودن، به اندازه بود

بنابراين، مبلغ دين بايد متوجه باشد ارتباطي كه با مخاطبين و جنس مخالف دارد، فقط براي رساندن پيـام دينـي   
و محتواي آن به مخاطبين است و لذا از هر نوع پيام و ارتباطي كه مضر به مباحث علمي و ديني داشـته باشـد، بايـد    

ساس دريافت پيامي غيرآموزشي، سريع رابطه را در همان لحظـه قطـع كنيـد و بـه     رو، به محض اح پرهيز شود. ازاين
حس كنجكاوي در مورد رفتارهاي جنس مخالف نبايد اهميت داد. براي مثال، دنبال اين باشيم كه چـرا ايـن پيـام را    

طبيعي است و بـه  به من داد؟ يا چرا در معرض ديد من قرار گرفت؟ زيرا بيشتر اين رفتارهاي جنس مخالف، عادي و 
اي به تجربه يا علل ديگري، در برابر جـنس مخـالف رفتـار وزينـي دارنـد.       گيرد. البته عده طور ناخود آگاه صورت مي

تا رفتار تو را با گفتارت بسنجد. در يك جملـه، اخـلاق   ممكن است اين رفتارها به دليل حس كنجكاوي مخاطب باشد 
لغزش كرد، براي حفظ عفت، دين و آبروي خود و ديگران بايد به خدا پناه ببـرد  آموزد كه مبلغ دين اگر احساس  به ما مي

 و از صحنه به هر نحوي دور باشد يا ارتباط را مختصر كند و براي تبليغ ديني راه و روش ديگري را بينديشد.

 پرهيز از نگاه حرام. 2-3

 يـت ب و اهـل  نـد ا شـيطان  ةاز ناحي ـ يا كننـده  كتيرهاي هلا ةمنزل بهيز، انگ آلوده و شهوت يها حرام، نگاه يها نگاه
يس      «اند:  مسلمانان را از آن برحذر داشته هامِ إبِلـ نْ سـ هم مـ ه سـ ). 89ص ، ق1409(حرعـاملي،   »إيِاكم و النَّظـَرَ فإَنَِّـ
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كنتـرل  «يا » غض بصر«، مردان و زنان را به يظرافت خاص است. قرآن كريم با عفتي يسرانجام نگاه حرام و آلوده، ب
ديده فرونهنـد و  : به مردان باايمان بگو« :فرمايد يو در كنار آن به پاكدامني و حفظ عفت سفارش م خواند يفرام» نگاه

ديـدگان  : و به زنان باايمان بگو؛ ، آگاه استكنند يزيرا خدا به آنچه م؛ است تر يزهورزند كه اين براي آنان پاك يپاكدامن
 ).31-30(نور: » ورزند يمنخود را فروبندند و پاكدا

بـه  » پرهيز از نگـاه حـرام  «شود؛ لكن به دليل اهميت  نيز مي» پرهيز از نگاه حرام«، شامل »عفت در نگاه«البته 
 شود. طور مستقل بحث مي

هـاي حـرام بـه جـنس مخـالف و       اصل بحث اين است كه يك مبلغ دين با وجود علم و آگاهي به اقسـام نگـاه  
رفـت از ايـن    هايي بشود. حال چه راهكارهـاي اخلاقـي بـراي بـرون     ز ممكن است دچار چالشپيامدهاي سوء آن، با

 توانند مفيد باشند؟ ها، براي مبلغ مي چالش
را رعايت كنـد؛ يعنـي   » غض بصر«و به تعبير قرآن كريم » پايين انداختن چشم«يا » ناقص ديدن«. مبلغ بايد 1

 بايد هر نوع جاذبة غريزي را كنترل كرد؛
 مطالب علمي مبلغ آماده باشد تا بحث به حاشيه و چالش كشيده نشود؛. 2
حفظ دامـن خـود   «و » غض بصر«. مبلغ ديني بايد بداند كه رسيدن به رشد معنوي و تهذيب نفس، متوقف بر 3
 است؛» از گناه
 دار بپرهيزد؛ . لباس و آراستگي مبلغ بايد مناسب باشد و از لباس و پيرايش شهرت و مسئله4
 ويژه در برابر جنس مخالف حفظ كند؛ مبلغ دين وقار و متانت خود را در تبليغ دين، به. 5
 باشد و لذا بايد نگاه خود را كنترل نمايد؛ . مبلغ دين اخلاقاً و شرعاً در برابر خداوند مسئول رفتار و گفتار خود مي6
طلبـي در   هـاي بعـدي و تنـوع    يـزة نگـاه  . مبلغ دين بايد متوجه باشد كه يك نگاه عمدي حرام، راه را براي انگ7

كه اگر پشيمان بشود و بخواهد خود را اصلاح كند و اين صـفت رذيلـه را از خـود     طوري كند؛ به انسان باز و تشديد مي
 دور سازد؛ ممكن است طول بكشد، حتي چندين سال؛

ست كه هـر لحظـه رابطـة بـين     . ريشة بيشتر گناهان، نااميدي از رحمت خداست و بدگماني به او؛ لذا بر مبلغ ا8
 هاي دنيوي و اخروي او غافل نباشد؛ خود و خدا را حفظ كند و از لطف و رحمت خدا و وعده

بافـت و شـرايط زمـان و    «. مبلغ در موارد تزاحم نگاه و عدم نگاه، اصل را بر عدم نگاه بگيرد؛ در عين حال بايد 9
 را در نظر گرفت.» مكان

 پرهيز از اختلاط. 3-3

، ارتبـاط  شـك  يب. اختلاط دختران و پسران يا زنان و مردان استة كنوني، مسئل ةبحث در جامع له مسائل موردجم از
برخلاف فرهنگ ديني و اعتقادي ماست و پشت پـا زدن  ، دختر و پسر و زن و مرد نامحرم بدون رعايت حدود شرعي



 1397بهار و تابستان ، اولهم، شماره ن، سال     94

را بپرستيم، برخلاف قانون او رفتار نكنيم و در برابـر  ايم كه فقط او  متعهد شده :ايم خدا بسته هايي است كه با نابه پيم
 ).91(نحل: » أوَفوُا بعِهد اللهَّ«: خدا تسليم باشيم ينه و امر

مردان با زنان نامحرم سبب نزول بلا و بدبختي خواهـد شـد   ي گوو اختلاط و گفت«فرمايند:  يم حضرت علي
 ).291، ص 74ق، ج 1403(مجلسي، » برد روشني دل را ميو نگاه بسيار بر آنها  سازد ها را منحرف مي و دل

هـا از همـين    كه زن و مرد در حال اختلاط از مسـجد بيـرون رونـد؛ زيـرا فتنـه      داشت يخوش نم رسول خدا
و زنـان از كنـار   ، داد مردان از وسـط  دستور مي، براي اينكه برخورد و اصطكاكي رخ ندهدايشان . خيزد يها برم اختلاط

هم از مسـجد بيـرون آمدنـد.     ديد مردان و زنان با؛ در بيرون مسجد بود بان بروند. يك روز رسول خداكوچه يا خيا
 .آنها بروند، فرمود: بهتر اين است شما صبر كنيد

هـاي   ها و ديگـر مكـان   برقي ها، پله ها، متروها، اتوبوس ها در ورودي و خروجي مساجد، حسينيه نمونة اين اختلاط
كه مبلغ دين بايد اصول اخلاقي را رعايت كند. براي مثال، در مترو خانم جواني در قسـمت آقايـان   پرتردد وجود دارد 

هـا بـه هـم برخـورد خواهـد       كه بدن نشسته و در كنار او جاي خالي هست. آيا جايز است در كنار وي بنشيند؛ درحالي
ال اگر خانمي آمد در كنار مردي بنشـيند،  كند كه ننشيند؛ چراكه احتمال تأثير هست. ح كرد؟ در اينجا اخلاق حكم مي

كند كه مرد وزين باشد و در صورت امكان، جا باز كند تا تمـاس نباشـد؛    آيا مرد بايد بلند شود؟ در اينجا عقل حكم مي
 اي مثل جاي خود را به كسي دادن يا پياده شدن، بلند شود. تواند به بهانه و مي

اين اسـت كـه در روابـط زنـان و     شود،  و به تجربه فهميده ميعالمان  سخن ،آنچه از آيات، روايات، خلاصه آنكه
؛ و اگر مبلغان ديـن ايـن اصـل را    اصل بر حفظ حريم و پرهيز از اختلاط و آميختگي است ،مردان و دختران و پسران

 رعايت نمايند و از حدود الهي تجاوز نكنند، در تبليغ دين موفقيت چشمگيري خواهند داشت.

 تماعيغيرت اج. 4-3

ص ، 1381عميـد،  ( ي و رشك هسـت پرست ناموسمعناي رشك بردن، حميت،  به» غير«غيرت، مصدر از 
دگرگوني حالت انسـان از  : يكي از اخلاق حميده و ملكات فاضله است و آن عبارت است از يرتغ). 896

دسـاتش اعـم از   دفاع و انتقام از كسي كه به يكـي از مق ه انسان را ب كه يطور به؛ حالت عادي و اعتدال
اين صفت غريزي، صفتي اسـت كـه هـيچ    دارد.  يم وااست،  دين، ناموس يا جاه و امثال آن تجاوز كرده

را از خود  يرتي موارد غرخباز در ب، هر انساني را كه فرض كنيم .نيست بهره يطوركلي از آن ب انساني به
است كه بر اساس فطرت تشريع  يكي از فطريات آدمي است و اسلام هم ديني يرتپس غدهد.  يبروز م
آن مقـدارش را كـه در حيـات بشـر لازم و     كنـد؛   يو تعديل مد ريگ ميو در آن امور فطري را است شده 

نيازي  اش ينقص و خلل در آن هست و بشر در زندگ را كه و آنچه سازد يمعتبر و واجب م، ضروري است
همـين روش را در فطريـاتي چـون    بينـيم،   يكه م ـو چناناندازد؛  يند و از اعتبار مك ميحذف ، بدان ندارد
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علاقه به جمع مال و به دست آوردن خوراك و شراب و لباس و همسران و غيـره معمـول داشـته اسـت     
 ).175، ص 4 ، جق1390(طباطبائي، 

چه فضيلتي از ايـن بـالاتر كـه     صورت معتدل در انسان باشد، فضيلتي بزرگ است.  اين وصف اگر به، حال هر  به
بلكه در مقابـل او بايسـتد و تـا سـر     ؛ به حريم ناموس يا كشور يا دين و آيين او هجوم برد اي يگانهان اجازه ندهد بانس

 حد جان دفاع كند.
 ـ     اهميت بسيار زيـادي داده ، عنوان يك فضيلت غيرت به ةدر روايات اسلامي به مسئل ا شـده و حتـي از خداونـد ب

 :جمله از؛ است ياد شدهغيور صفت 
وتعالي رسول مكرم الهي را به مكارم اخلاق اختصاص داده است. پـس   فرمود: همانا خداوند تبارك ادقامام ص

از خداونـد بخواهيـد؛    نفستان را امتحان كنيد؛ اگر آن مكارم در شما بود، خداي عزوجل را حمد نماييد و زياده از آن را
خلـق، سـخاوت، غيـرت، شـجاعت و مـروت      صـبر، شـكر، رضـا، حسـن      يقـين، قناعـت،   و آن مكارم ده تا هستند:

 ).431ص، 1362صدوق،(
؛ اگر انساني غيـرت نداشـته   »اذا لمَ يغرُِ الرَّجلُ فهَو منكْوس القْلَبِْ: «خوانيم يديگري از همان بزرگوار م يثدر حد

اسـت كـه    ايـن منظـور از قلـب وارونـه     فرمايد: مي مجلسيعلامه  .)2ح ، 536ص (همان،  وارونه است شقلب، باشد
گيرد. قلب افراد فاقد غيرت نيز تهي از صفات و اخلاق برجسـتة   ينمهمانند ظرف وارونه است كه چيزي در آن جاي 

ر گ ـيدنزديكـي بـا    ةكه صفت غيرت رابط دهد ياين تعبير نشان م). 375ص ، 20، ج ق1404مجلسي، است (انساني 
 يراي ديگر صفات اخلاقي نيست.يعني كسي كه غيرت ندارد، پذانساني دارد؛  ةاوصاف برجست

نفـس و   عـزت  ةانـداز  شجاعت او بهاش، و  يجوانمردراستگويي او به ميزان و ، همت اوست ةارزش انسان به انداز
 ).47ح البلاغه،  (نهج غيرت اوست ةمادي) است و عفت او به انداز يها (به ارزش اش اعتنائي يب

حضـرت  . آوردنـد  مود: گروهـي از اسـيران را خـدمت پيـامبر    كه فر خوانيم يم در حديث ديگري از امام باقر
حضـرت   ؟چـرا مـرا آزاد فرمـودي   : سؤال كـرد  او از پيامبر. دستور قتل آنها را داد، جز يكي از آنها را كه آزاد فرمود

 ـ « :ست كه خدا و پيامبرش تو را دوست دارندهجبرئيل به من خبر داد كه در تو پنج خصلت  :فرمود ديدةُ علـي  الغْيـرةَُ الشَّ

؛ غيـرت شـديد نسـبت بـه خـانواده و      )282، ص 1362(صـدوق،  » حرمَك والسخاء و حسنُ الخْلُقِْ و صدقُ اللسانِ و الشَّجاعةِ
كه آن مرد آن سخن را شنيد، اسـلام آورد و جـزء مسـلمانان      هنگامي. سخاوت و حسن خلق و راستگويي و شجاعت

 .ل گشتئشهادت نا ةبه درج، بود زوات كه با پيامبراز غ يكي برجسته شد و در
، از غيـرت افراطـي بـه شـدت نهـي      ش امـام مجتبـي  ا ها به فرزند گرامي در يكي از نامه يعل اميرالمؤمنين

يحةَ إلِيَ السقمَِ و البْريِةَ الَـي  يدعوا الصح و اياك و التَّغايرَ في غيَرَ موضعِ غيَرةٍَ فاَنَّ ذلك«فرمايد:  كند و با ذكر سبب آن چنين مي مي

كه افراد صـحيح   شود يسبب م ها يرتغ گونه ينچراكه ا  ؛از غيرت در غير موردش بپرهيز ؛)31ن البلاغه،  (نهج »الرَّيبِ
 در معرض تهمت قرار گيرند. گناه يو درستكار از آنان، گرفتار آلودگي و بيماري شوند و افراد ب
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سـبب امنيـت    ، ووالاي يك جامعه نشـكند و پـاك و محفـوظ بمانـد     يها حريم ارزش كه شود يغيرت سبب م
هـا را   و هم ارزش شكند يهم امنيت را درهم مغيرتي،  يكه ب درحالي؛ جامعه و از ميان رفتن مظاهر فساد و فحشاست

 .سازد يمبدل م ها يفساد و آلودگ ةجامعه را به صحن ةو هم صحن دهد يبه باد م
رة تبليغ است: مبلغّ دين بايد غيور باشد تا بتواند با هنرمندي غيرت ديني مخاطبان را زنـده كنـد و   حال بحث دربا

در انجـام واجبـات    و سبب در اعتقاداتشان راسخ و به مقدسات اسلامي پايبند شوند و در حفظ نواميس كوشا آنان بدين
دوسـتان مهربـان باشـند؛ بـه عبـارت ديگـر،       قدم شده، و در برابر دشمنان دين سرسخت و بـا   يشپو ترك محرمات 

 خود را حفظ كنند. و اصول ها ارزش

 پرهيز از مواضع تهمت. 5-3

كـه آبروهـا را بـه خطـر      يزهـايي و يكـي از چ ؛ ندازدبيمسلمان حق ندارد آبروي خود را در معرض خطر 
زمينه را ، د فاسدبا افرا ينينش قرار گرفتن در موضع تهمت است. شركت در مجالس سوء و هماندازد،  يم

رو،  اند كه در مواضع تهمت قـرار نگيـريم. ازايـن    از ما خواستهدليل  ينبه همآورد.  يبراي اتهام فراهم م
كه ايشان هم خدا را دشنام  خوانند يدشنام مدهيد به كساني كه غير خدا را م: «است خداوند عالم فرموده

 .)108(انعام:  »دهند
بـد  رفيـق  كـه بـا    هـر ! : اي فرزندفرمود يفرمود: پدرم م ت كه حضرت صادقه به سند معتبر منقول اسكچنان

و هركـه زبـان خـود را مالـك     گـردد؛   يمتهم م ـشود،  يو هركه در جاي بد داخل مماند؛  يسالم نمكند،  يمصاحبت م
 .)261، ص 75 ج، ق1403مجلسي، كشد ( يپشيماني م، نيست

تهمـت و از   يهـا  زينهـار بپرهيـز از محـل   ! : اي فرزنـد در هنگام وفات وصـيت فرمـود   حضرت اميرالمؤمنين
 .همان)( يندنش يكسي را كه با او م دهد ينشين بد فريب م درستي كه هم  بهبرند؛  يمجالسي كه گمان بد به اهلش م

اسلامي و آحاد مسلمين مسئول است و حقـوقي از   ةدر قبال جامع اش يهر مسلماني به حكم مسلمان، طوركلي به
كـه از مواضـع تهمـت بپرهيـزد تـا       اين استاين حقوق  . يكي ازردن اوست كه بايد در اداي آن كوشا باشدآنها به گ

 .آنها را از غيبت حفظ كند يها ناقلوب مردم را از سوءظن و زب
تـا   يداً از مواضع تهمـت بپرهيـزد  اكو مسئوليت خطير و مهمي كه دارد، بايد  گاهيجا  بهبنابراين، مبلغ دين با توجه 

م آرامش روحي و آبرويي خود را حفظ كند و هم ماية آبروي اسلام باشد، كه اين امر باعث محبوبيـت بيشـتر مبلـغ    ه
 كند. يمشود و زمينة تبليغ دين را بهتر فراهم  در ميان مردم مي

مبلغ با مردم اسـت: در مكـان و مسـير تـردد      برخاست و  نشستيكي از موارد در معرض تهمت بودن مبلغ دين، 
نوان ننشيند؛ ارتباطش با افراد مشكوك، با رعايـت احتيـاط و بـا همـاهنگي و مشـورت بزرگـان فرهنگـي باشـد؛ از         با

 زندگي اسلامي را در زندگي خود در اولويت قرار دهد. سبكطوركلي  و به تجملات بپرهيزيد؛
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 گيري بندي و نتيجه جمع
پـنج راهكـار اشـاره شـد كـه راهكـار اول،        رفت از چالش اخلاقي تبليغ دين، به در اين پژوهش براي برون

ترين فضايل اخلاقي و از  رعايت عفت عمومي در گفتار، رفتار و نگاه بود. در اين راهكار، عفت يكي از مهم
شود. ايمان، عقل و خرد، خودشناسي، قناعـت، تـأمين نيازهـاي     ديدگاه اسلام از برترين عبادات شمرده مي

رياضت، توجه به آثار سوء و مفيد عفت، و نيكو سـخن گفـتن، از جملـه     جنسي و عاطفي، غيرت، حيا، تقوا،
عوامل دخيل در تحصيل عفت تبيين شدند. راهكار دوم، پرهيز از نگاه حرام است. در احاديـث، نگـاه حـرام    
تيري از تيرهاي شيطان قلمداد شده و قرآن كريم به مؤمنين و مؤمنات دستور كنترل چشـم (غـص بصـر)    

اين راهكار، به مبلغ دين هشت نكته توصيه شده اسـت؛ از جملـه: آمـادگي علمـي، لبـاس و      داده است. در 
آراستگي مبلغ، و نااميد نشدن از رحمت الهي كه ريشة هر مصيبت و گناهي است. سومين راهكار، پرهيز از 

. هـا معرفـي شـده اسـت     اختلاط است. اختلاط از نظر ديني، سبب نزول بلا و بدبختي و منحرف شـدن دل 
چهارمين راهكار، غيرت اجتماعي است. انسان با داشتن اين صفت، از ناموس، دين، كشور و مقدسات خـود  

داند. راهكار پنجم، پرهيز از مواضع تهمت است. در بيـان   كند و ناموس ديگران را ناموس خود مي دفاع مي
مش روحي و آبرويي خود را حفظ تا هم آرا اين راهكار تأكيد شد كه مبلغ دين بايد از مواضع تهمت بپرهيزد

شـود و زمينـة    كند و هم ماية آبروي اسلام باشد، كه اين امر باعث محبوبيت بيشتر مبلغ در ميان مردم مي
 كند. تبليغ دين را بهتر فراهم 
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